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سورپرایز دوم حقوق!

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

  به سردبیر می گویم: »روی خبر خوش 
سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان 
است  درست  ندارد؟  ایرادی  کنیم؟  کار 
آزادی کامل سوژه برخورداریم اما  که ما از 
سوژه  درخصوص  نوشتارمان  آزادی  باید 
را با شما چک کنیم.« می گوید: »شهیدی 
تو  چی  باز   . نگذار من  سر  به  سر  این قدر 
سرت است نمی دانم. حالا سازمان تأمین 
اجتماعی چه وعده وعیدی داده؟« جواب 
می دهم: »سازمان اعلام کرده هیچ مالیاتی 
نمی شود.  کسر  بازنشستگان  عیدی  از 
برای  هم  اجتماعی  تأمین  سازمان  راستی 
بالاخره  شما  داشت.  سورپرایز  مردم 
را  ما  شده،  که  هم  یک بار  نمی خواهی 

سورپرایز کنی؟« 
می کند  نگاهم  چپ چپ  کمی  سردبیر 
اتفاقا  نیست.  هم  بدی  »فکر  می گوید:  و 
دست سازمان تأمین اجتماعی درد نکند که 
یادم داد. الان که خوب فکر می کنم، می بینم 
کنم.  20برابر  را  حق التحریرتان  نیست  بد 
آمد؟«  ... کیف کردی؟ حالِت جا  سورپراااایز
باورم  اصلا  است.  عالی  »اینکه  می گویم: 
نمیشه این تصمیم سخت و خطیر را گرفته 

باشید.« 
مقطع  این  در  »باید  می گوید:  سردبیر 
سرنوشت سازی  تصمیم  کنونی  حساس 
و  خودم  به  الان  شهیدی.  می گرفتم 
سورپرایز  همین  برای  می بالم.  تصمیمم 

اولم را هم رو می کنم.«
می گویم: »سردبیرجان، سورپرایز دوم. 
می کند،  نگاهم  سردبیر  گفتی.«  که  را  اولی 
»من  می گوید:  و  می زند  ملیحی  لبخند 
سردبیرم یا تو؟ من می دانم چه چیزی را کی و 
کجا باید بگویم. آنکه گفتم سورپرایز دومم 
بود. اما سورپرایز اولم این است که از این 
نمی کنیم.  پرداخت  حق التحریری  بعد  به 
ریال  صفر  شما  به  پرداختی مان  واقع  در 

است.«
الان  همین  »ولی  می پرسم:  تعجب  با 
می کنی.«  20برابر  را  حق التحریرها  گفتی 
سردبیر گفت: »الان هم نظرم همان است. 
و  می کنیم  پرداخت  را  ریال  صفر  20برابرِ 
سورپرایز سوم هم اینکه از این اضافه درآمد 
شما مالیات کسر نمی کنیم.« سردبیر خوبی 
است. با زبان بی زبانی سیاست های تأمین 
اجتماعی را نقد می کند. فقط این وسط ما  تر 

و خشک با هم می سوزیم. 
درخصوص  سردبیر  با  وقتی    
سورپرایزهای او و تأمین اجتماعی اختلاط 
می کردیم، دبیر شهرونگ هم تو اتاق بود. 
سیاست های  اعمال  از  خیالش  وقتی 
گفت:  شد،  راحت  سردبیر  حداکثری 
سازمان  این  سنگ  چرا  اصلا  تو  »شهیدی 
تأمین اجتماعی را به سینه می زنی؟« جواب 
روی  دست  دیگر  شما  »عزیزجان  دادم: 
که  گرفتاری دارم  . من  هزارویک  دلم نگذار
هزینه هایش را باید تأمین اجتماعی بدهد. 
من که نباید با کسی که همه هزینه هایم با 

اوست، شوخی کنم. زشته.« 
بگذار  »شهیدی  گفت:  شهرونگ  دبیر 
برایت یک خاطره تعریف کنم. یک بار رفته 
کنم، موتور عوض  را تعمیر  بودم ماشینم 
شد، گیربُکس عوض شد، واشِر سرِ سیلندر 
کردیم. شمع ها و  سوخته بود، تعویضش 
عوض  هم  را  برف پاک کن  پمپ  و  دلکو 
کردیم. کار ماشین که تمام شد، گفتم چهار 
به  وقتی  کنند.  باد  تنظیم  هم  را  خ  چر تا 
می شود  چقدر  ما  حساب  گفتم  تعمیرکار 
تعمیرکار گفت 10میلیون و 700 هزار تومان. 
البته تنظیم بادتان را آن آقا حساب کردند. 
هزینه  آقا  آن  مثل  هم  اجتماعی  تأمین 
پرداخت  را  درمانت  دوا  و  بیمارستان 

می کند.« 

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

سنگ مفت، حرف مفت

مردم:عادتمنکنیمعادتمونمیدید!
: کاشکی کم کم بود، مجبوریم یهویی عادت کنیم!  یک شهروند: ولی دم تون گرم که خوب ما رو شناختید!                                               یک شهروند دیگر

 یک مسئول: ما واسه خودتون می گیم، عادت نکنید خودتون اذیت می شید!                                               سایر قیمت ها: مردم خوبی هستند، سریع عادت می کنند!
 تورم: من سال هاست همدم شونم، رفقای با معرفتی هستند!                                              #ترک_عادت_موجب_مرض_است #اینم_روش#شهرونگ

وزیر نفت: مردم کم کم به قیمت بنزین عادت می کنند

تـمـاشــاخــــانه

مانکن های نامتعارف جمع آوری می شوند

] شهاب نبوی[

اینستاگرام:
گیرممانکنهاروجمعکردید

مدلهایاینستاگرامیچهمیکنید؟!

مانکنهاینامتعارف:
آخرینمشکلمابودیم
کهداریمحلمیشیم!

کارتونیست
نازنین جمشید                ی

nana.jamshidi@gmail.com

آدم ها در سن چهل وهفت سالگی احساس 
بدبختی می کنند. این حرف ما نیست، یک سری 
هر  آدم ها  دیده اند  و  کرده اند  بررسی  دانشمند 
چقدر پول و خوشبختی داشته باشند، توی چهل 
و هفت  هشت سالگی حس می کنند خیلی بدبختند. همچنین در این پژوهش آمده 
بود که آدمیزاد در سن 20سالگی و 70سالگی هم فکر می کند خیلی خوشبخت است. 
این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه دارتموث انگلیس انجام شده و از چند 

جنبه قابل بررسی است:  
الف( اگر شما یک جوان 20ساله هستید، اوج حس خوشبختی تان همین الان 
است. فکر نکنید بعدا قرار است اتفاق خاصی واسه شما بیفتد. در آینده برای شما 

چیزی نبریده اند. اگر ریاضی مهندسی تان را پاس نکرده اید، اصلا مهم نیست، ولش 
کنید. حالا این همه درس بخوانید و بعد در 47سالگی حس کنید بدبختید، که 
چی؟! اصلا گیرم که همین الان رفتید سرکار و ماهی سه میلیون هم حقوق گرفتید، 
بیچاره ها! فکر می کنید همه این پول را هم پس انداز کنید، در 47سالگی نهایت 
می توانید اندازه یک سرویس بهداشتی خانه بخرید. اوج دوران خوشبختی تان الان 

است، ببینید بعدها قرار است چه حسی داشته باشید. 
ب( ما تا الان فکر می کردیم برخی از مسئولان عزیز که هِی می گویند حال اقتصاد 
خوب است و کشور اوضاع خیلی باحالی دارد، با ما شوخی دارند. اما این پژوهش 
ثابت می کند، چون خیلی از آنها 70 سال به بالا هستند، الان بیشتر از هر سن دیگری 
احساس خوشبختی می کنند و هرچیزی که می گویند، حرف دل شان است. فقط این 
وسط، ما یک سری رفتارهای وزیر جوان را متوجه نشدیم، چون ایشان نه 20ساله 
است، نه 70ساله! شاید هم احساس غیرخوشش این شکلی است. البته ایشان 
ارزش افزوده  با مافیای شرکت های  اخیرا یک توییت زدند و گفتند که در مقابله 

دهان شان آفت زده، که این خودش نشان می دهد وزیر جوان هم خیلی احساس 
خوشبختی خاصی نمی کند.

ج( همان طوری که ابتدا گفتیم، آدمیزاد در سن نزدیک 50سالگی بیشتر از هر 
سنی احساس بدبختی می کند و اگر شما در این سن هستید، باید برای مقابله با این 
حس خیلی سریع اقدام کنید. یکی از راه های مقابله با این حس، خوردن خوراکی های 
نشاط آور است. یک پژوهشی در دانشگاه مریلند انجام شده که می گوید، خوردن 
100عدد خرما در سه دقیقه می تواند به شما یک حس نشاط خوبی بدهد. اصلا آن قدر 

حال تان خوب می شود که انگار در یک عالم دیگر سیر می کنید. 
د( البته همان طور که می دانید، سن فقط یک عدد است. ما نباید خودمان را اسیر 
چهارتا عدد بکنیم. این خارجی ها هم هرچیزی می گویند درست نیست. اینها اگر 
از ما بدتر نبود.  اروپا وضع زندگی شان  خودشان عقل داشتند که 70 درصد مردم 
اروپایی ها یک مشت بدبخت بیچاره اند که حسرت زندگی درکشور ما را می خورند. 

تازه ما خیلی باحالیم! خیـــــلی! 

پشت شمشادا

چقدر حس می کنم 47 سالمه! 

طنزنویس
 شهاب پاک نگر
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